
اما چرا 

  اينجا ھمان جاست
من ھم ھمانم

اما چرا آواز اندوھی نمی خوانم
ای پنجره ديگرھپيشانی تبدار را بر شيشه 

نمی سايم
بيدارم نمی باردر چشم اابر بھ

،ديگر نمی مانم به آن مردی که می گرييد، می خنديد، می افتاد
...بر می خاست 

اينجا ھمان جاست
ويخته تصويرآنجا که بر ديوار آن آ

پوشيده غبار روزگار پيرآيينه اش را روی 
ر بسترش بوی تن لولی وشان مست مانده در شبان تيره، بی تدبيرد

از پنجره بيرون، سکوت روشن شبگير

من ھم ھمانم
رفتار آن بيدل رسوای خوش سودای بد

داگر چشم سياه و گيسوان تاروس
فرمانگزار سينه آشفته بيمار

اينجا ھمان جاست
من ھم ھمانم

اما چرا آواز اندوھی نمی خوانم
آن مردی که می گرييد، می خنديد، می افتاد، ديگر نمی مانم به

...بر می خاست 
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